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یادداشت

تئاتر هنری مردمی و با سبقه ي تاریخی است که با ریشه  هایی به 
درازنای تاریخ خود را تا به امروز ماندگار و مستحکم نگاه داشته است. 
با شروع جنگ  نمایشی،  قالب  به عنوان یك  تئاتر دفاع مقدس  اما 
تحمیلی شکل گرفت و همپای دوران دفاع مقدس رشد یافت و طی 
سالیان متمادی، پس از آن با کسب تجربیاتی ارزشمند به سوی کمال 
پیش رفت و در حال حاضر به عنوان گونه ای مؤثر و کارآمد در بدنه ی 
تا  تئاتر دفاع مقدس  تأثیر گذاری  و  اهمیت  تئاتر کشور مطرح است. 
جایی است که امروزه به  عنوان یك ارزش ملی جایگاه خودش را میان 

اکثر هنرمندان این حوزه تثبیت کرده است.
جنگ که آغاز شد، همه ي آحاد مردم تحمیل آن را احساس کردند و 
تئاتر نیز به عنوان یك یار همراه و همراز، همپای مردم کارکردی دفاعی 
با  از هنرمندان متعهد و دلسوز پیش کسوتِ  به خود گرفت و گروهی 
تجربه، با یاری خیل عظیمی از جوانان پرشور، در این جنگ نابرابر با 
هنر تئاتر، راوی بخشی از تاریخ پرافتخار و جاودانه ی هشت سال دفاع 
مقدس شدند. پس از پایان دوران دفاع مقدس این پرچم بیش از پیش 



قد کشید و مجرب تر و کارآمدتر شد و برای خود ماهیت، شخصیت 
و اعتبار پیدا کرده و فراتر از گونه اي جدید، در قامت یك مکتب در 

بدنه ی تئاتر کشور هویت یافت.
تئاتر دفاع مقدس چند سالی است که عنوان مقاومت را به خود 
را  تأثیرگذاری  اما  و نشیب هایی مسیر دشوار،  فراز  با  است،  پذیرفته 
می پیماید و البته با موانع و آسیب هایی مواجه است. یکی از آسیب های 
مهم در این کارزار، متون نمایشی است که به عنوان نقشه ی عملیاتی 
تا  پذیرد  صورت  آن  به  عملیاتی  و  کارشناسانه  نگاه  های  می بایست 

بخشی از مشکلات این گونه از تئاتر شریف مرتفع گردد.
امور  و  هنری  سازمان  نمایشی  هنرهای  مدیریت  راستا  همین  در 
سینمایی دفاع مقدس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
در گام نخست جدید فعالیت های خود پس از تشکیل شورای ارزیابی 

و انتخاب متون متشکل از آقایان 
دکتر مهرداد رایانی مخصوص، محسن سلیمانی فارسانی و ایرج افشاری 
اصل متون نمایشی این حوزه را جمع آوری، کارشناسی، انتخاب و پس از 
مشاوره با پدیدآورندگانشان، در دو مرحله 60 نمایش نامه را جهت چاپ 
آماده سازی نمودند و اکنون در ادامه  ي همان فعالیت، 20 متن نمایشی 
دیگر را آماده ي چاپ و انتشار نموده اند که امیدواریم به این طریق، به 
بخشی از نیازهای تئاتر کشور پاسخ داده و در آینده با تداوم و استمرار این 

طرح، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر تئاتر مقاومت باشیم.

رئیس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس                                                                         
سرهنگ محمود سزاوار                                                                                                          



این نمایش نامه براساس خاطرات 
حسین  آزاده  خلبان  شهید  سرلشگر  امیر 
نگاشته  همسرش  گفت وگوهای  و  لشگری 
خاطرات  این  از  بخش هایی  به  صرفاً  و  شده 

می پردازد.





تقدیم به همسران شهدا
و 
شیر زنان ایران زمین
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آدم ها ی نمایش:

حسین، سرلشگر شهید خلبان آزاده حسین لشگری
زن، همسر او

دکتر، پزشك مخصوص بیمارستان نظامی 
سروان، سروان مستقر در بیمارستان نظامی

سرهنگ، سرهنگ مستقر در بیمارستان نظامی، 
بازجو
سرگرد، مدیر زندان
سرهنگ ثابت
ابوفرح
مارک
جوان

فیلمبردار. نگهبان بیمارستان. ارشد نگهبان ها. نگهبان 
اول. نگهبان دوم. نگهبان زندان



12۶۴۱۰



13 محسن عظیمی

]زن رو به تماشاگران نشسته است. یك تلفن و یك 
کتاب با عنوان 6410 دمِ دستش...[

]آهی می کشد.[ شیش هزار و... شیش هزار و چهارصد 
و... شیش هزار و چهارصد و ده... شیش هزار و چهارصد 
و ده بار ساعت 9 شب شد و دیگه صدایی از این تلفن 

بلند نشد.
]تاریکی. صدای روشن شدن هواپیما...[

حسین کی برمی گردی؟
هیچ وقت!
مطمئنی؟
نمی دونم.

صدای  و  شده  بیشتر  و  بیشتر  هواپیما  ]صدای 
صدای  مدتی  از  بعد  سپس  می شنویم.  را  پروازش 
پیاپی و  انفجارهای  و  پدافندها و توپ خانه ها  گلوله  ی 
متعاقباً صدای سقوط هواپیما و سکوتی سنگین... نور 
لباس جی سوت  با  بی هوش  و  زخمی  می آید. حسین 
را  است. چشم هایش  افتاده  زمین  روی  نجات  چتر  و 

صدا:

زن:

حسین:

حسین:
صدا:
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می کند.  نگاه  روبه رویش  به  و  می کند  باز  زحمت  با 
سایه ی سربازان عراقی که به شکل نیم دایره ایستاده اند 
دیده می شود و پشت سرشان آتشی که درحال شعله 
کشیدن است. از میان آتش صدای انفجارهای کوچك 
پر کرده  را  شنیده می شود و دود غلیظی که همه جا 
بالا  تسلیم  حالت  به  را  دست هایش  حسین  است. 
او نزدیك شده و دستش را  به  می برد. ستوان عراقی 
تا  او کمك می کند  بلند می کند و به  از زمین  گرفته 
چتر و جی سوت را از خودش جدا کند. سپس دست ها 

و چشمانش را محکم می بندد.[
اولین بار که دیدمش؟ ]مکث[ خب اون موقع من کلاس 
دوم یا سوم راهنمایی بودم. از اقوام دور ما بود. رفت وآمد 
خونوادگی داشتیم و گاهی وقتا با خونواده شون خونه ی 
ما می اومدن... همون موقع ها بود که برای ادامه تحصیل 
من  برگشت  وقتی  امریکا...  رفت  خلبانی  دوره های  و 
از یه مدتی  کلاس سوم دبیرستان بودم. ]مکث[ بعد 
قبول  بابام  اولش  کرد.  خواستگاری  خونواده م  از  منو 
نمی کرد. چون من یه خواهر بزرگ تر از خودم داشتم 
که ازدواج نکرده بود. اما اون اصرار داشت و به شوخی 
می گفت: »شما بله رو بگو بخت آبجی هم باز می شه...« 
]مکث. لبخند می زند.[ خلاصه اسفند ۵7 بود که رسماً 
عقد   ۵8 فروردین  هشتم  و  کرد  خواستگاری  من  از 
بعدشم  کردیم.  ازدواج  سالم  همون  تیرماه  و  کردیم 

زن:
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هوایی  پایگاه  خدمت شون  محل  چون  دزفول  رفتیم 
دزفول بود. 

]اتاقی در یك بیمارستان حفاظت شده... حسین روی 
تختی دراز کشیده، دست و پایش را به تخت بسته اند. 
یك دشداشه ی عربی به تن دارد و لبانش زخمی شده 
ا ست میان سال  پانسمانش کرده اند. دکتر که مردی  و 
بالاي سرش ایستاده... یك سروان چاق و کوتاه قد عراقی 

و سرهنگی قوی هیکل هم حضور دارند.[
قفسه ی  و  گردن  از  توام.  دکتر  من  انگلیسی[  ]به 
سینه ت عکس برداری کردیم. فقط عضلاتت گرفته که 

کم کم خوب می شه...
نگاهی  دکتر  به  سرهنگ  اشاره ی  با  عراقی  ]سروان 
می کند و گویی که از او اجازه گرفته باشد، بالاي سر 
حسین می رود. یك کارت شناسایی به او نشان می دهد.[

]به انگلیسی[ اینو می شناسی؟
اشاره می کند  با سر  و  نگاه می کند  را  ]حسین کارت 

که می شناسد.[
با هم بودین؟

]حسین با اشاره ي سر جواب منفی می دهد و سرفه 
در همین  و  او می دهد  به  دکتر کمی سوپ  می کند. 
حال سرهنگ شروع می کند به عربی از حسین سؤال 
کردن و سروان به انگلیسی ترجمه می کند. حسین هم 

به انگلیسی پاسخ می دهد.[

دکتر:

سروان:

سروان:
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کجا رو بمبارون کردی؟
نیروهای استتار شده ی پشت تپه ها رو...

چرا بمبارون کردی؟
من یه سربازم و طبق دستور عمل کردم.

پدافند، شما رو سرنگون کرد؟
نه، هواپیمام آتیش گرفت، پریدم بیرون.

چه جوری هواپیمات رو زدن؟
]حسین چیزی نمی گوید.[

چه جوری هواپیمات رو زدن؟
از  و  می کند  سرفه  نمی گوید.  چیزی  باز  ]حسین 
درد به خود می پیچد. با اشاره سرهنگ، همگی خارج 

می شوند. حسین چشمانش را می بندد.[
شهریور ۵9 بود که برای سر زدن به خونواده اومدیم 
تهران، چند روزی نگذشته بود که یه تلگراف اومد که 
از ما خواست...  و  آماده شد  برمی گشت دزفول...  باید 
از منو علی اکبر... اون موقع علی اکبر چهار ماهش بود... 
گفت عراق حمله کرده و پایگاه وضعیت خوبی نداره، 
صلاح نیست شما بیاین... علی اکبر رو بغل کرد و وقتی 
داشت می بوسیدش گفتم: »زود بیا و منو علی اکبر رو 

برگردون دزفول... خیلی دلتنگ می شیم...« 
و  چشم ها  که  را  حسین  نگهبان  اتاق...  ]همان 
دست وپایش را بسته اند توی اتاق می آورد. روی میزی 
خامه،  مقداری  دارد.  قرار  صبحانه  سینی  تخت،  کنار 

حسین:

حسین:

حسین:

سرهنگ:

سرهنگ:

سرهنگ:

سرهنگ:

سرهنگ:

زن:
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مربای بالنگ و یك کاسه سوپ... نگهبان چشم حسین 
را باز کرده و سینی را به طرف او می گیرد، ولی حسین 
می دهد.  او  به  سوپ  مقداری  نگهبان  می کند.  امتناع 
چاق  سروان  و  هیکل  قوی  سرهنگ  حین  همین  در 
و کوتاه قد که یك چوب تعلیمی در دست دارد، وارد 
می شوند. نگهبان دو صندلی برای آن ها می آورد. دوباره 
سرهنگ به عربی شروع به سؤال می کند و سروان به 
انگلیسی  به  هم  حسین  و  می کند  ترجمه  انگلیسی 

پاسخ می دهد.[
چند تا هواپیما دارید؟

نمی دونم.
]با عصبانیت[ پرسیدم چند تا هواپیما دارید؟

یه  بدونم.  رو  چیزها  این  که  نیستم  سطحی  در  من 
خلبان تازه کارم.

حدس بزن.
هر چی هم حدس بزنم غلطه، چون این اطلاعات در 

اختیار من نیست.
چوب  با  سروان  و  می شود  عصبانی تر  ]سرهنگ 
 تعلیمی توی دستش به طرف صورت حسین می زند اما 
او صورتش را کنار می کشد. به او دستور برپا می دهد و 

به نگهبان اشاره می کند پتو و بالشش را بردارد.[

ارتش شما تا کی می تونه در مقابل ما مقاومت کنه؟

حسین:

حسین:

حسین:

سرهنگ:

سرهنگ:

سرهنگ:

سرهنگ:
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]حسین چیزی نمی گوید.[
ارتش ما می تونه تا دو سال آینده بدون کمك خارجی 

مقاومت کنه، ارتش شما چطور؟
ارتش ما تا زمانی که نیاز باشه می تونه مقاومت کنه.

]عصبی تر و با لحنی شدیدتر[ رابطه ي مردم با دولت 
چطوره؟ مردم برای براندازی حکوت به چی امید دارند؟

مردم خودشون حکومت رو انتخاب کردن...
می زند،  پهلوی حسین  به  محکم  ضربه ای  ]سروان 

طوری که روی زمین می افتد.[ 
ما  با  اگه  مُردی...  تو  کرده  اعلام  رادیو  توی  ایران 

همکاری نکنی تو رو می کشیم، فهمیدی؟
برای من فرقی نمی کنه، من چیزی نمی دونم.

]سروان عراقی با چوب دستی چند ضربه به پهلوی 
حسین می زند و به او دستور برپا داده و اشاره می کند 
روی یك پا بایستد و با خشم به همراه سرهنگ از اتاق 
رو  حسین  می روند،  اینکه  محض  به  می شوند.  خارج 

تخت می نشیند.[
سروان  دستور  از  چرا  شکسته بسته[  فارسی  ]به 

سرپیچی کردی؟
ولش کن، اگه اومد خودم جوابش رو می دم.

اگه بیاد منو تنبیه می کنه، بهتره سرپا بایستی؟
به این زودی برنمی گرده، نترس.

حرفت  به  اینکه  برای  هستن.  بی رحمی  آدم های  اونا 

حسین:

حسین:

حسین:

نگهبان:

نگهبان:

نگهبان:

سروان:

سرهنگ:

سرهنگ:

حسین:

حسین:
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بیارن هر کاری می کنن. چند روزی بیشتر توی بیمارستان 
نگه ت نمی دارن... بعدش می برنت برای شکنجه... بهتره 

همه چی رو بگی و خودت رو خلاص کنی.
برای  هم  نخی  می کند.  روشن  درآورده  ]سیگاری 

حسین روشن کرده و به او می دهد.[
خدا  »اگه  گفت:  منو  بغل  توی  گذاشت  رو  علی اکبر 
که  بود  نرفته  قدمی  چند  دیگه...«  روز   1۵ بخواد 
»خواهش  گفت:  و  برگشت  دوباره  و  وایستاد  یه دفعه 
گفتم:  کن!«  گوش  من  حرف های  به  خوب  می کنم 
»چیزی شده؟!« گفت: »قرار نیست چیزی بشه، ولی 
بدونی  که  اینه  برای  فقط  می زنم  که  حرف هایی  این 
اگه من اسیر یا...« گفتم: »مگه کجا می خوای بری؟!« 
نگرانت کنم، ولی دوست  گفت: »نمی خوام بی خودی 
دارم اگه هر وقت اتفاقی برای من افتاد، شجاع باشی و 
تحمل کنی...« نتونستم جلوی خودمو بگیرم، یه دفعه 

اشکم دراومد...
و  چشم ها  ایستاده،  حسین  موضعی  نور  یك  ]زیر 

دست هایش بسته است.[
]به فارسی اما با لهجه غلیظ عربی[ باید با ما همکاری 
کنی و به سؤالاتمون جواب بدی وگرنه خیلی خیلی 

پشیمون می شی و ضرر می کنی.
من یه خلبان ساده م. هیچ اطلاعاتی ندارم.

می شود.  نزدیك تر  و  نزدیك  که  چرخی  ]صدای 
حسین:

زن:

صدای بازجو: 
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دستی روی سینه ی حسین می کوبد و او را به پشت 
متصل  سیم  به  که  گیره  دو  می کوباند.  زمین  روی 
دو  و  می کنند  وصل  گوشش  لاله های  به  را  شده اند 
گیره ی دیگر به انگشت شصت پاهاش... صدای جریان 
شدیدی  تکان  بدنش  تمام  یکباره  که  حسین  و  برق 
می خورد...  جریان برق مکرر قطع و وصل می شود و 

فریادهای بازجو همه جا را پر می کند.[
پشیمون  الّا  و  بزن  حرف  بزن...  حرف  بزن...  حرف 
با  مردم  رابطه ي  دارین؟...  هواپیما  تا  چند  می شی... 

دولت چطوره؟
]دستی یك برس فلزی را روی تن حسین می کشد 
از هوش  و  بیشتر شده  و  بیشتر  بدنش  تکان های  که 
حالت  به  را  پاهایش  طنابی  با  سکوت...  می رود. 

چوب فلکه می بندند و شروع به زدن می کنند.[
قهرمان  می خوای  بزن...  حرف  می گم  بزن...  حرف 
بشی؟... آره؟ می خوای برای مردمت الگو بشی؟ ... کور 

خوندی... ما تو رو می کشیم...
]صدای شلاق های پی درپی همه جا را پر می کند.[

هرجا  بود  این  قرارمون  بودیم  کرده  عروسی  وقتی  از 
که هست سر ساعت 9 شب با من تماس بگیره... توی 
اون یه سال اول زندگی مون هیچ وقت پیش نیومد که 
تلفنی حرف  باهم  که  آخرین بار  بره...  یادش  قرارمون 
زدیم... من تهران بودم و اون رفته بود دزفول... گفت: 

زن:

صدای بازجو: 

صدای بازجو: 
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»واکسن علی رو زدی؟« گفتم: »آره!« گفت: »مواظب 
باش تب نکنه!« گفتم: »نگران نباش مامانم پیشمه و 

مواظبش هستیم.« 
به  دیوارش  و  در  تمام  که  تاریك  و  تنگ  ]سلولی 
رنگ جگری  است و از لامپ ضعیفی نور می گیرد. یك 
پتوی  تخته  دو  آهنی...  میله های  با  کوچك  پنجره ي 
افتاده،  و فرسوده... حسین که روی کف سلول  کهنه  
پاهاش  کف  تاول های  ولی  شود،  بلند  می کند  سعی 
آزارش می دهند... یکی از پتوها را کف سلول انداخته و 
روی آن دراز می کشد. دریچه ي کوچك روی در سلول 
صحبت  فارسی  شکسته بسته  که  نگهبان  و  شده  باز 
یك  و  بزرگ  مقیاس  با  ایران  نقشه ي  یك  می کند، 

خودکار را توی سلول می اندازد.[
سرگرد دستور داده هر چی پایگاه و فرودگاه و باند پروازی 

دارید، روی نقشه مشخص کنی... همین الان.
سرگرد کیه؟ من چیزی نمی دونم.

ظرف غذاتم بده.
]دور و برش را نگاه می کند.[ ندارم.

]دریچه بسته می شود و حسین نقشه را نگاه می کند. 
بعد از لحظاتی دریچه باز شده  و نگهبان یك بشقاب 
نایلونی محتوی آب زرد و یك لیوان پلاستیکی چای و 

دو تکه نان برای او می آورد.[
یه کمی پودر ظرف شویی می خوام.

نگهبان:

نگهبان:
حسین:

حسین:

حسین:
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چی؟
]با ایما و اشاره[ پودر... پودر ظرف شویی...

و  می زند  لبخندی  حسین  حرکت  از  ]نگهبان 
می رود. حسین چای را برداشته با وجود تلخی آرام آرام 
می خورد. دوباره کمی نقشه را نگاه کرده و بعد نگاهش 
صدای  سلول...  کوچك  پنجره ي  به  می ماند  خیره 
می پیچد...  گوشش  توی  علی اکبر  بچه اش  خنده های 

یکباره نگهبان می آید.[ 
چي کار می کردی، گوشت سنگینه؟

داشتم فکر می کردم...
]درحالی که چشم ها و دست هایش را می بندد.[ به چی؟

به خونواده م... هوای آزاد... ایران...
ناراحت نباش... اینجا خطری برای تو نیست... بعد یه 
مدتی برمی گردی به مملکت خودت... ]کمك می کند 

بلند شود.[ بریم... مدیر زندان باهات کار داره.
]نقشه و خودکار را هم برمی دارد.[

پا  که  از صبح  روزها خیلی سرم شلوغه،  »این  گفت: 
می شم یا درحال پروازم یا دفتر عملیات، خیلی شب ها 
حداقل  خونه،  برگردم  »بذار  گفتم:  نمی رم.«  خونه م 
شما  نه...  »نه،  گفت:  کنم.«  آماده  غذا  برات  می تونم 
فردای  یه چیزی می خورم.«  بالاخره  نباشین...  نگران 
اون شب، ساعت 9 شب شد و صدایی از این تلفن بلند 
نشد... ]آهی می کشد.[ شیش هزار و... شیش هزار و 

نگهبان:
حسین:

نگهبان:

نگهبان:

نگهبان:

زن:

حسین:

حسین:
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چهارصد و... شیش هزار و چهارصد و ده... شیش هزار 
و چهارصد و ده بار ساعت 9 شب شد و دیگه صدایی 

از این تلفن بلند نشد. 
]اتاق مدیر زندان... بسیار خنك و مطلوب... سرگردی 
قدکوتاه و سبیل کلفت درحال تماشای تلویزیونی است 
که فیلم اسارت حسین را نشان می دهد. تصویر چتر، 
کلاه و صندلی هواپیما، مربوط به لحظه ای که حسین 
پریده... با ورود حسین و نگهبان، سرگرد بلند شده به 
سمت شان می رود. نگهبان نقشه و خودکار را روی میز 

می گذارد و می رود.[ 
انگلیسی، خیلی  به  به تصاویر رو به حسین  ]با اشاره 

مسلط[ اینا مال توئه...
حسین  بنشیند.  میز  روی  حسین  می کند  ]تعارف 

می نشیند.[
چای میل دارید یا قهوه؟

]به انگلیسی[ چایی رو ترجیح می دم.
]سیگاری برداشته روشن می کند و بسته سیگار را 
در دسترس حسین قرار می دهد و بعد مشغول ریختن 

چای می شود که بساطش روی میز آماده است.[
روشن کن!

]حسین سیگاری می گیراند.[
خیلی زود مسائل بین ما تموم می شه و شما برمی گردی.

هر چی خدا بخواد.

سرگرد:

سرگرد:

سرگرد:

سرگرد:
حسین:

حسین:
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از خلبان های عراقی کسی رو می شناسی؟
نه، اونا توی پاکستان دوره دیدن، من توی امریکا...

از  هیچ کدوم  می کند.[  برانداز  را  نقشه  که  ]درحالی 
پایگاه ها رو مشخص نکردی؟

شما که باید بهتر بدونید من یه خلبان ساده م. اطلاعاتی 
رو  می کردم  خدمت  توش  که  پایگاهی  فقط  ندارم. 

می شناسم، همین.
خب درباره ي همون جا بگو.

چی بگم؟
همون چیزهایی که می دونی؟

چه چیزهایی؟
کشوی  توی  از  می زند.  لبخند  سرگرد  ]سکوت. 
میزش نقشه ای درآورده و به حسین می دهد. حسین 

نقشه را گرفته به آن نگاه می کند، متعجب...[
نیروهای  از  ]با تبختر[ می بینی که ما اطلاعات کاملی 
مسلح شما داریم و هر وقت بخوایم ازش استفاده می کنیم.

]سکوت. حسین متعجب تر نقشه را نگاه می کند.[
صبح فردای همون شبی که زنگ نزد... ]مکث[ جمعه 
بهم  بدی  خبر  یه  می کردم  احساس  همه اش  بود. 
می رسه. دلم شور می زد، چندبار با پایگاه هوایی تماس 
صبح   9 یا   8 ساعت  نداد.  جواب  کسی  ولی  گرفتم، 
بود که تلفن زنگ زد. یه کسی بود از نیروی هوایی... 
اصرار  چی  هر  بدم.  رو  خونه  آدرس  کرد  خواهش 

سرگرد:

سرگرد:

سرگرد:

سرگرد:

سرگرد:

زن:

حسین:

حسین:

حسین:

حسین:
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»نمی تونم  گفت:  نگفت.  چیزی  شده،  بگه چی  کردم 
برسونم.«  شما  به  باید  که  هست  نامه ای  بگم.  تلفنی 
گفتم: »حسین کجاست؟« گفت: »ایشون به مأموریت 
بگیرن.«  تماس  شما  با  نمی تونن  و  رفتن  محرمانه ای 
خیلی  موندم.  منتظر  و  دادم  رو  پدرم  خونه ی  آدرس 
سخت بود اون لحظه ها، خیلی... نمی دونم چقدر طول 

کشید تا زنگ خونه به صدا دراومد. 
]سلول... حسین درحال مرتب کردن وسایلی ا ست 
که به او داده اند. سرحال تر از پیش... یك دست لباس 
و پیژامه، یك جفت دمپایی، حوله دستی، مسواک و 
خمیر دندان، یك قالب صابون و یك بالش کوچك... 
در همین حین متوجه حرکت حشراتی روی دستش 
می شود... لابه لای پتو را برانداز می کند و شروع می کند 
به تکاندن پتو... پتو پر از شپش است... یکباره صدای 
آژیر قرمز بلند می شود و بعد صدای عبور یك هواپیما 
و بعد صدای شدید انفجار یك بمب... حسین متعجب 
مانده است و سعی می کند به صداها دقت کند. صدای 

توپ های ضدهوایی شنیده می شود.[
تا زنگ در به صدا دراومد در رو باز کردم. یك سرهنگ، 
تعارف  بودند.  لباس شخصی  آقای  یه  با  و  یه سرگرد 
این که  درباره  کردن  شروع  اولش  تو...  اومدند  کردم 
»اینا  گفتم:  کردن...  اینا صحبت  و  کرده  عراق حمله 
سرگرد  کجاست؟«  حسین  دارم.  خبر  خودم  که  رو 

زن:



26۶۴۱۰

هواپیمای  و  بوده  عملیاتی  یه  خانوم،  »ببینید  گفت: 
همسرتون رو زدن.« دیگه نفهمیدم چی گفتن... فکر 
کردم حسین کشته شده... بعدش متوجه شدم سرگرد 
سیاسی  طریق  از  می کنیم  تلاش  »داریم  می گه  داره 
ایشون رو پس بگیریم. هواپیماشون رو توی خاک عراق 
نجاتش  دوربین دیدن که چتر  با  ما  مرزبانای  و  زدن 
باز شده، اما از زنده بودنش خبر نداریم.« بعد از اینکه 
اصلًا  دیگه  من  نداریم،  خبر  بودنش  زنده  از  گفتن 
حرفاشون  از  هیچ کدوم  دیگه  می گن...  چی  نفهمیدم 
برام مهم نبود... شروع کردم به گریه کردن و گفتم من 

باید برم خونه ی خودم.
ماسه...  و  شن  از  پوشیده  بیابانی  مطلق...  ]تاریکي 
حرکت  درحال  ماشینی  جلویی  چراغ های  نور  دور  از 
توی شن ها در حرکت  پیداست... صدای ماشینی که 
است و می ایستد... صدای باز شدن در ماشین و پیاده 
باشد  مشخص  بی آنکه  هم همه وار  که  نفر  چند  شدن 
چه می گویند به عربی صحبت می کنند... آرام آرام در 
امتداد نورِ چراغ های ماشین که ایستاده دو سرباز عراقی 
مسلح درحالی که حسین چشم و دست بسته جلوی 
چندین  صدای  می ایستند...  می شوند.  پیدا  آن هاست 
با  حسین  مطلق...  سکوت  می پیچد...  پیاپی  شلیك 

اضطراب ایستاده است.[ 
]که وهم گونه در گوش حسین می پیچد.[ ایران گفته  صدای بازجو:
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تو کشته شدی، ما تو رو می کشیم و اونا هیچ مدرکی 
برای زنده موندن تو ندارن.

گویی  پیاپی.  شلیك  دوباره صدای چندین  بعد  ]و 
فاصله  حسین  از  سربازها  می کنند.  تیرباران  را  کسی 
گرفته توی تاریکی گم می شوند و بدون وقفه در حالی 
او گرفته اند،  از دو سو تفنگ شان را به سمت سر  که 
نزدیك می شوند... صدای قدم هاشان روی شن و ماسه 
وهم گونه توی گوش های حسین می پیچد... یکباره به 
یك قدمی او که می رسند، می ایستند. حسین زیر لب 
در حال خواندن دعاست. سکوت. سربازها یکباره شروع 

به خندین می کنند.[
بعدش بهمون خبر دادن یه هواپیما برای بردن ما به 
دزفول آماده  است... روز سی شهریور بود که با پدرم و 
علی اکبر به دزفول رفتیم. لوازم ضروری رو بسته بندی 
بیارم. دوستا و همسایه ها  تهران  به  با خودم  تا  کردم 
دورمونو گرفته بودن و نمي ذاشتن برگردیم. بعضی ها 
گریه می کردن و بعضی ها منو دلداری می دادن... قبل 
از این که به سمت فرودگاه بریم که برگردیم یه صدایی 
رو می تونستیم  عراقی  هواپیماهای  لرزوند...  رو  پایگاه 
باند  آوردن  بعد خبر  لحظه  ببینیم... چند  رو سرمون 

فرودگاه رو زدن و پرواز انجام نمی شه... 
]سلول... حسین خوابیده... در سلول باز می شود و 
نگهبان به همراه بازجو وارد می شوند. حسین یك باره 

زن:
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از خواب می پرد.[
لهجه  با  فارسی  به  بایستد،  می کند  اشاره  دست  ]با 

غلیظ عربی[ منو می شناسی؟
]حسین بلند می شود. چیزی نمی گوید.[

حتماً متوجه صدای آژیر پدافندها شدی؟  می دونی چه خبره؟
اینجا توی سلول از کجا بدونم؟

جنگ بین ایران و عراق رسماً شروع شده... نیروهای 
زمینی و هوایی و دریایی، پایگاه ها و تأسیسات حیاتی 

همدیگه رو هدف گرفته ن.
تکلیف من چی می شه؟

احتمال داره به زودی آتش بس اعلام بشه، 20 یا 2۵ 
روز دیگه هم تو برمی گردی به کشورت.... فعلًا منتقل 

می شی به جایی که ممکنه دوستانت رو ببینی.
دست هاي  و  چشم ها  می کند  اشاره  نگهبان  ]به 

حسین را ببندد.[
وسایلم رو باخودم بیارم.

فقط خودت.
]نگهبان چشم ها و دستان حسین را می بندد.[

ما با اتوبوس تونستیم خودمونو به تهران برسونیم... تا 
می اومدن  و  می زدند  زنگ  آشناها  و  دوستا  روز  چند 
و می رفتن که چی شد چی نشد و چی می شه؟ منم 
جوابی برای اونا نداشتم... بعد از اون فقط تنهایی بود 
و تنهایی... نمی دونستم باید چی کار کنم... از یه طرف 

بازجو:

بازجو:

بازجو:

بازجو:

بازجو:

زن:

حسین:

حسین:

حسین:
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خونه ي  توی  دزفول  برگردم  دوباره  داشتم  دوست 
حسین  به  اون جا  شاید  می کردم  حس  خودمون... 
اونجا  و  بود  شده  شروع  جنگ  طرفی  از  نزدیك ترم... 
مشت  یه  بود  مونده  برام  که  چیزی  تنها  نبود...  امن 
خاطره بود، همین... هیچ کس خبر نداشت چه بلایی 

سر حسین اومده... زنده س، مرده... 
و  شده  باز  درش  و  می ایستد  که  ماشینی  ]صدای 

چند نفر سوار می شوند و بعد دوباره حرکت می کند.[
]آهسته[ اسمت چیه؟

]آهسته[ سروان رضا احمدی. شما؟
حسین لشگری، خلبان اف ۵
]با شعف[ لشگری تو هستی؟

]با خوشحالی[ فرشید اسکندری... خودتی؟
صدای نگهبان به عربی: ساکت باشید، حرف نزنید.

ایران  باشه،  راحت  خیالت  لشگری  فرشید:  صدای 
می دونه تو زنده ای.

]دوباره صدای نگهبان که فریاد می زند کسی حرف 
نیمه روشن  سالن  یك  در  حسین  می آید.  نور  نزند. 
نشسته رو به چند نفر که آنها را نمی بینیم. نور شدیدی 

روی صورتش است.[
]به فارسی اما با لهجه عربی[ کجا اسیر شدی؟

زرباتیه.
مأموریتت چی بود؟

صدای حسین:
صدا:

صدا:

صدا:

صدای حسین:

صدای حسین:

حسین:

یک صدای دیگر:
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نیروهای شما پاسگاه های مرزی ما رو هدف قرار دادن 
نیروهای  مأموریت داشتم  به مثل،  مقابله   برای  و من 

شما رو بزنم.
مگه ما مسلمون نیستیم، چرا با ما می جنگی؟

من یه نظامی ام و دستور رو اجرا می کنم.
مردم کشورت رو دوست داری؟

بله، خیلی دوست دارم.
می فرستن.  جنگ  به  زور  به  رو  شما  داریم  خبر  ما 

همینطوره؟
من برای مقابله به مثل به این مأموریت اومدم.

دوست داری خونواده ت رو ببینی؟
]حسین چیزی نمی گوید.[

ما اگه بخوای می تونیم این کار رو بکنیم.
من این تقاضا رو از شما نمی کنم.

برای خونواده  ات نامه نوشتی؟
منو به صلیب سرخ معرفی نکردن تا نامه بنویسم.

می خوای تو رو معرفی کنیم؟
در قبالش من باید چی کار کنم؟

توی رادیو تلویزیون صحبت کنید.
من این کار رو نمی کنم.

نمی خوای خونواده  ات بدونن که زنده ای؟
اونا می دونن من زنده ا م، نیازی به مصاحبه ندارم.

ولی تو باید مصاحبه کنی.

صدا:

صدا:

صدا:

صدا:

صدا:

صدا:

صدا:

صدا:

صدا:

صدا:

حسین:

حسین:

حسین:

حسین:

حسین:

حسین:

حسین:

حسین:

حسین:
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اگه بخواید به زور منو ببرید طوری وانمود می کنم که 
همه بفهمن منو به زور آوردید برای مصاحبه...

نه، ما نمی خوایم به زور باشه، بهتره تو خودت بخوای.
در صورتی من صحبت می کنم که مصاحبه وسط اخبار 
به صورت زنده پخش بشه، جواب سؤال ها رو هم خودم 

بدم.
]سکوت[

دیگه چه تقاضایی داری؟
من تقاضایی ندارم. فقط شما باید رفتارتون نسبت به اسرا 
طبق قانون ژنو باشه و ما رو به صلیب سرخ معرفی کنین.

این کار از اختیار ما خارجه...
بیشتر  هم  ما  بی خبری  می گذشت  بیشتر  چی  هر 
می شد... تنها امیدم این بود که می گفتن چتر نجاتش 
می زدم،  در  اون  و  در  این  چی  هر  ولی  دیدن...  رو 
بود  این  امیدم  تموم  نداشت...  ازش  خبری  هیچ کس 
هیچ  به  اسیر شده... دستمون  کنن  اعلام  که حداقل 
می شد  کاش  داشتم  آروز  خیلی وقتا  نبود...  بند  جا 
که  همون جایی  برم  دنبالش...  برم  می تونستم  خودم 
چتر نجاتش رو دیده بودن تا شاید پیداش کنم، ولی 
تموم مرز زیر آتیش بود و علی اکبر رو نمی تونستم ول 
کنم... تا یه مدتی همه اش صداش توی گوشم بود، از 
توی اتاق صدام می کرد، می رفتم توی اتاق، ولی نبود، 
تموم خونه رو می گشتم، ولی... فقط صدای گریه های 

صدا:

صدا:

صدا:
زن:

حسین:

حسین:

حسین:
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علی اکبر بود که از تنهایی نجاتم می داد و نمی ذاشت 
ناامید بشم... هنوزم ساعت 9 شب که می شد چشمم 

به تلفن بود. 
به  بیرون  از  سربازان  تیراندازی  و  هلهله  ]صدای 

گوش می رسد...[
حسین، رضا، لشگری... حسین، رضا، لشگری! 

]نور می آید... نگهبان حسین را چشم بسته به پشت 
اتاق هدایت می کند... سال 67 است...  میزی در یك 

تمام ریش و سبیل و موهایش سفید شده...[ 
]به فارسی[ حالت چطوره؟

شما رو نمی بینم، چی بگم؟ اجازه بدین اول چشمام رو 
باز کنم، اون وقت صحبت کنیم.

چشم هات رو باز کن.
]که دستش باز است چشم هایش را باز می کند.[ حالا 

بهتر شد. شکر خدا حالم خوبه...
امیدوارم  اینجا...  اومدیم  تا سؤال  پرسیدن چند  برای 

همکاری کنی.
بعد از هشت سال هنوزم دست از سرم برنمی دارین...

ایران دوره ي  اینکه اسیر بشی توی  از  ]بی اعتنا[ قبل 
توجیهی اسارت دیدی؟

ما  اصلًا  بود...  نکرده  توجیه  منو  ایران  توی  هیچ کس 
خیال جنگ با شما رو نداشتیم.

پس چرا به خاک ما حمله کردی؟ چرا اسیر شدی؟

صدای نگهبان:

ستوان:

ستوان:

ستوان:

ستوان:

ستوان:

حسین:

حسین:

حسین:

حسین:
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با  من  بود...  ساده  مأموریت  یه  فقط  من  مأموریت 
رانندگی  گواهی نامه  بچه ا م،  و  همسرم  عکس  خودم 
اگه  داشتم،  پول  تومن  هزار   20 و  خارجی  و  ایرانی 
با  رو  چیزها  این  هیچ وقت  می شم،  اسیر  می دونستم 

خودم نمی آوردم.
به هر حال الان دیگه جنگ تموم شده و رئیس جمهور 
صدام حسین دستور دادن شما به جای دیگه ای منتقل 

بشید... وضعت هم خیلی بهتر می شه...
]حسین متعجب و با تردید به او خیره شده...[

هر سال موقع تحویل سال تنها دعام این بود که خبری 
تحویل  موقع  تموم  ده سال  ]مکث[  بشه...  از حسین 
سال دعای من همین بود... هیچ وقت فکر نمی کردم ده 
سال طول بکشه تا خبری از حسین بهم برسه... توی 
تموم این ده سال هیچ وقت ناامید نشدم، چون خیلی 
دوستش داشتم... همیشه آرزوم این بود که کاش این 
اتفاق برای من افتاده بود... کاش من بودم که می رفتم 
و اون بود که می موند... ده سال تموم با تموم اسرایی 
که می شناختم نامه نگاری کردم... هر روز منتظر بودم 
به  لحظه  برسونه...  بهم  حسین  از  خبری  یکی شون 

لحظه اتفاقات رو دنبال می کردم... 
]یك اتاق تقریباً مجلل... یك تخت خواب و و سایل 
دیگر... پنجره ای که قفل است... سروان ثابت به همراه 
حسین  دارند،  تن  بر  دشداشه  دو  هر  که  نگهبان  دو 

ستوان:

زن:

حسین:
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از  سرحال تر  می کنند... حسین  هدایت  اتاق  داخل  را 
و  شده  اصلاح  سبیلش  و  ریش  و  موها  است...  پیش 
ساک  نگهبان ها  از  یکی  دارد...  تن  بر  نو  دشداشه ای 
حسین را روی تخت می گذارد و دیگری آنجا را مرتب 

می کند.[
اسمش  منطقه  این  مسلط[  نسبتاً  فارسی،  ]به 
بغداده...  مناطق  بهترین  از  یکی  یرموک...  یرموکه... 
اینجا  طبقه ا ن...  دو  و  ویلایی  بغداد  خونه های  بیشتر 
جای باصفایی یه... اتاق شماست... می تونی لباسات رو 
باشی... هر وقت هر چیزی هم که  راحت  و  دربیاری 
خواستی یا خواستی بری بیرون در می زنی و نگهبان ها 
]با اشاره به دو نگهبان[ در رو باز می کنند... آشپزخونه 
بیرونه و برای خوردن غذا نگهبان ها صداتون می کنند... 
شما مهمان ویژه ي ما هستی... به دستور رئیس جمهور 
اسرا  بقیه ي  با  مایی... وضعیتت  مهمان  صدام حسین 
با  رابطه  ایران در  ببینیم  ما منتظریم  فرق می کنه...  
پذیرش قطعنامه و آزادی اسُرا چه کار می کنه... شاید 
تو هم توی مذاکرات باشی و هر چی زودتر برگردی، 
بخوای  که  چی  هر  مایی...  مهمان  موقع  اون  تا  ولی 
اینجا هست... تلویزیون، کولر گازی، کمد و جالباسی 
کسر  و  کم  هیچ چیز  سلطانی...  تخت خواب  خارجی، 
نداری به جز یه همسر که اونم اگه بخوای آماده  اس... 
با  حسین  می خندند،  هم  نگهبان ها  و  ]می خندد 

سروان ثابت:



35 محسن عظیمی

نگرانی لبخند می زند، بعد سروان رو به نگهبان ها...[
حسین هر چی که خواست براش می خرید و فاکتورش 

رو به من می داد؟
مضحکی  لبخند  با  اول  نگهبان  می رود.  ]سروان 
روی لب اشاره می کند به دشداشه اش و با ایما و اشاره 
می گوید حسین لباسش را عوض کند و راحت باشد و 
بعد هر دو خارج می شوند و در اتاق را قفل می کنند. 

حسین مبهوت و نگران اطرافش را نگاه می کند.[
یه  می رسید  اسُرا  از  که  نامه هایی  توی  وقتا  بعضی 
خیلی ها  مثلًا  می نوشتن.  حسین  درباره  چیزهایی 
همچین اسمی رو روی دیوار یه دستشویی، بیمارستان 
یا آسایشگاهی دیده بودن، ولی هیچ کدوم خبر دقیقی 
از طرفی  و  امیدوار می شدم  از طرفی  نداشتن...  ازش 
از طرف دولت  امید می دن...  بهم  فکر می کردم دارن 
هم موضوع رو پیگیری می کردم، ولی چون جنگ بود 

امکان دسترسی به اطلاعات نبود... 
]میز غذاخوری توی حیاط خانه... غذای مفصل توی 
بشقاب های چینی و همه چیز مرتب است... حسین به 
تمام  حال  در  غذاشان  نشسته اند...  نگهبان  دو  همراه 
آروغ  غذا  خوردن  حین  در  نگهبان ها  است...  شدن 
می زنند و با دست غذا می خورند... حسین زیرچشمی 
آن ها را نگاه می کنند. غذایش تمام می شود، می خواهد 

ظرفش را بردارد برای شستن ببرد.[

سروان ثابت:

زن:
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]بلند شده به عربی و فارسی، در حالی که لقمه ای بر 
مایی... شما  رئیس.. شما مهمان  نه  نه...  دارد.[  دهان 
میل  دوغ  بفرمایید  بیارم...  براتون  چای  تا  بفرمایید 

بفرمایین... خیلی کم غذایی شما...
]نگهبان دوم در حال آروغ زدن، برایش دوغ می ریزد 
و نگهبان اول درحالی که وسط راه است آروغی زده 
و لقمه ای دیگر در دهان می گذارد و ظرف حسین را 

می برد.[
]به عربی و فارسی با ایما و اشاره[ به چی فکر می کنی؟ 
مذاکره  بزرگه...  خدا  نباش.  ناراحت  رئیس؟  کجایی 

شروع شده و شما هم زود برمی گردی ایران... 
]به فارسی و ایما و اشاره[ نه، به فکر دوستام هستم 

توی زندان که الان چه وضعی دارن.
بدن...  همه چی  اونام  به  داده  دستور  حسین  صدام   

نگران نباش.
زیادی  مقدار  و  چای  آماده  سینی  با  اول  ]نگهبان 
حیاط  از  گوسفندی  بع  بع  صدای  برمی گردد.  انگور 

همسایه به گوش می رسد.[
حیاط بغلی گوسفند می کشند.
قربانیه؟ می خوان تقسیم کنن؟

تا  دو  بالای حکومتی هستن... هر هفته  از طبقه  اینا 
گوسفند می کشن و می خورن.

دو تا!؟

حسین:

حسین:

حسین:

نگهبان اول:

نگهبان اول:

نگهبان اول:

نگهبان دوم:

نگهبان دوم:
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تو  شب  هر  بوده...  وزیر  جانشین  همسایه  این  آره 
همه  اطراف،  خونه  های  این  داره...  مهمونی  خونه ش 

مال آدمای بالای حکومتی ان... صفا می کنن... 
مذهبه...  شیعه  سرلشگر  یه  هم  این وری  همسایه  آره 
تازه بازنشسته شده... سه تا پسر و  دو تا دختر خوشگل 

دم بخت داره، لب تر کنی هر کدومشونو که بخوای...
هر دوتا شونم می شه...

]قهقه می زند.[ آره، برات می گیریم رئیس...
من توی ایران زن و بچه دارم و اونا منتظر من هستن، 
اگه خدا بخواد دوست دارم هر چی زودتر برگردم پیش 

اونا...
حالا معلوم نیست کی برگردی که...

لذت  عمرت  و  جوانی  از  نمی خوای  چرا  رئیس،  آره 
ببری؟ معلوم نیست چی بشه؟ شاید همین جا بمیری 

و نتونی زن و بچه  ات رو دیگه ببینی...
زیادن...  خیلی  اینجا  بیوه  زن های  و  عرب  دخترهای 
باهات  یا  کنن  ازدواج  تو  با  دارن  دوست  هم  خیلی 

دوست باشن.
از کجا می دونی منو دوست دارند؟ من اینجا هستم و...

به  به هر حال خوب فکر کن... زندگی و آینده ا ت رو 
خاطر رژیم ایران خراب نکن...

آره ما نفع و صلاحت رو می گیم... بقیه اش به خودت 
مربوطه...

حسین:

حسین:

نگهبان اول:

نگهبان اول:

نگهبان اول:

نگهبان اول:

نگهبان اول:

نگهبان دوم:

نگهبان دوم:

نگهبان دوم:

نگهبان دوم:
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هر وقت دلت خواست فقط اشاره کن...
نباش...  و مخارجت هم  نگران خرج  اشاره...  آره فقط 

حکومت هر چی بخوای بهت می ده...
]با خنده[ صفا می کنی... صفا...

]با خنده[ ها... چه کیفی... 
]نگهبان ها شروع به دست زدن و خواندن می شوند و 
به عربی با هم شوخی می کنند. بعد بلند شده با شوخی 

و خنده  شروع به کشتی گرفتن با هم می شوند.[
تا اینکه سال 69 شد و اسرا برگشتند... خیلی هاشون 
حسین رو دیده بودن و بعضی هاشون می گفتن: چندین 
سال تا سال 67 حسین هم با اونا بوده و توی زندون 
ابوغریب و زندونای دیگه کنار هم بودن... می گفتن بعد 
از سال 67 و تموم شدن جنگ حسین رو از بقیه اسُرا 
اولین  می کردن چون حسین  فکر  اونام  و  کردن  جدا 
اسیر ایرانی بوده اول از همه می خوان اونو آزاد کنن... 
از وضع بد اونجا می گفتن و همه شون یه جورایی آسیب 
اون  از  بعد  نمی دونستن  هیچ کدوم  ولی  بودن...  دیده 

حسین رو کجا بردن... 
فکر  و  کشیده  دراز  تخت  روی  اتاق  توی  ]حسین 
نگهبان ها  شادی  و  خنده  صدای  بیرون  از  می کند... 
می آید که در حال نگاه کردن به تلویزیون هستند که 
آهنگی عربی پخش می کند. بعد از لحظاتی نگهبان اول 
در را باز می کند و با رادیویی در دست وارد می شود.[

نگهبان دوم:

نگهبان دوم:

نگهبان اول:

نگهبان اول:

زن:
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نداری،  دوست  تلویزیون  شما  لب[  روی  لبخند  ]با 
گفتیم شاید رادیو گوش بدی.

]رادیو را به حسین می دهد.[
]با خوشحالی[ یعنی مجازه رادیو گوش بدم؟

ما  بده...  گوش  رادیو  به  حسین  داده  دستور  سروان 
اسُرا  برای  رادیو  وگرنه  می کنیم  اجرا  رو  دستور  هم 

ممنوعه... ولی شما فرق می کنی...
]نگهبان بیرون می رود و حسین با خوشحالی تمام 
رادیو را روشن کرده و شروع می کند به پیچاندن موج 
رادیو... از این پس حسین را پشت به صحنه می بینیم 
نور  می شود.  مشخص  زمان  گذر  رادیو  پیچاندن  با  و 

می رود. صدای امواج رادیو. نور می آید. 
حسین خوشحال است. صدای رادیو ایران به گوش 
می رود.  نور  می کند.  اعلام  را   12 ساعت  که  می رسد 
نور می آید. حسین سعی می کند  رادیو.  امواج  صدای 

موج رادیو را که با پارازیت همراه است ثابت کند.[
]صدای امواج[ در آغاز مذاکرات ژنو ]صدای امواج[ دور 
اول مذاکرات بین ایران و عراق بدون هیچ نتیجه ای پایان 

یافت ]صدای امواج[ مذاکرات به شکست انجامید و... 
]نور می رود. صدای امواج رادیو. نور می آید. حسین 
سعی می کند موج رادیو را که با پارازیت همراه است 
پخش  را  نو  سال  آهنگ  که  رادیو  صدای  کند.  ثابت 
می آید.  نور  رادیو.  امواج  صدای  می رود.  نور  می کند. 

نگهبان اول:

صدای رادیو:

حسین:
نگهبان:
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شنیده  ربنا  صدای  می دهد.  گوش  رادیو  به  حسین 
می آید.  نور  رادیو.  امواج  صدای  می رود.  نور  می شود. 
حسین اشك در چشمانش جمع شده... آهنگ عزا در 
حال پخش است. نور می رود. صدای امواج رادیو. نور 

می آید. حسین به رادیو گوش می دهد...[
... تاکنون 80 هزار اسیر بین دو کشور ردوبدل شده و 
]صدای امواج[  دو کشور اعلام کرده اند که تمام اسُرا 

آزاده شده اند و...
]نور می رود. صدای امواج رادیو. نور می آید. حسین 

درحال گوش دادن به رادیو...[
... اعلام کرد نیروهای چندملیتی به سرپرستی آمریکا 
در  را  خود  تجهیزات  و  نیروها  امواج[  ]صدای  و... 
مرزهای عراق، کویت و ]صدای امواج[ برای یك جنگ 

تمام عیار مستقر کرده اند... 
]نور می رود. صدای امواج رادیو. نور می آید. حسین 

در حال گوش دادن به رادیو[
امواج[  ]صدای  حسین...  صدام  حال  همین  در   ...
با موشك  ارتش عراق  به کویت حمله کنند،  چنانچه 

تل آویو را... 
نور  رادیو.  امواج  می رود. صدای  نور  امواج.  ]صدای 
می آید. صدای انفجارهایی از اطراف به گوش می رسد. 
رادیو  صدای  نمی تواند  می کند  تلاش  هرچه  حسین 
نور  رادیو.  امواج  صدای  می رود.  نور  بشنود.  واضح  را 

صدای گوینده رادیو:

صدای گوینده رادیو:

صدای گوینده  رادیو:
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می آید. حسین درحال گوش دادن به رادیو...[
در اثر تجاوز عراق به خاک کویت ]صدای امواج[ عدم 
]صدای  کشور  این  از  عراقی ها  مصالحت آمیز  خروج 
امواج[ نیروهای چندملیتی به رهبری آمریکا ]صدای 

امواج[ حمله ي نظامی به خاک عراق را...
]نور می رود. صدای امواج رادیو. نور می آید. حسین 

درحال گوش دادن به رادیو...[
]صدای  کشته  و  هزار  صد  جاگذاشتن  به  با  عراق   ...

امواج[ قطعنامه 660 را پذیرف...
از وقتی خبر انتقال حسین رو از سال 67 به یه جای 
اون خبری  از  اینکه هیچکس  و  بودم  نامعلوم شنیده 
نداشت، حسابی نگران شده بودم که چه اتفاقی براش 
پیش اومده... همه می گفتن چون حسین سه روز قبل 
از شروع جنگ اسیر شده، می خوان اونو به عنوان یه 
مدرک که بعدش بتونن ثابت کنن ایران اول جنگ رو 
شروع کرده، نگه دارن... به خاطر همین صلیب سرخ 

هم از اون خبری نداشت... 
]نیمه شب... اتاقی شبیه یك انباری با تختی کهنه 
می رسد...  گوش  به  عربی  آواز  صدای  بیرون  از  و... 
حسین پیرتر شده...  از خواب بیدار شده و به نگرانی 

به سمت در رفته به در می کوبد...[
]به عربی و فارسی[ چی می خوای؟

احتیاج دارم بیرون برم.

صدای گوینده رادیو:

صدای گوینده رادیو:

صدای  نگهبان:

زن:

حسین:
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]سکوت. نگهبان چیزی نمی گوید. حسین دوباره به 
در می کوبد.[

]با فریاد[ در رو باز کنید... گفتم باید برم بیرون...
]نگهبان جدید در باز می کند.[

چرا داد و بیداد می کنی؟ الان چه وقت در زدنه؟ تو 
باز  رو  در  بخواد  دلمون  وقت  هر  ما  بزنی...  در  نباید 

می کنیم.
]عصبانی[ اگه به شما باشه نمی خواید 24 ساعت یه بار 
هم در رو باز کنید. من هر وقت احتیاج به دستشویی 
داشته باشم در می زنم، شما هم موظفید در رو باز کنید.

تو غلط می کنی. 
]حسین را با فحش و بدو بیراه عربی هل می دهد... 
نگهبان  می زند...  او  گوش  به  محکمی  سیلی  حسین 
را  گلن گدنش  و  کشیده  بیرون  را  کمریش  کلت 
تازه  که  نگهبان ها  ارشد  حین  همین  در  می کشد... 
وارد ساختمان شده با سرعت به داخل آمده و نگهبان 
صدای  می آید.  و  می رود  نور  می برد.  بیرون  را  جدید 
فریادهای نگهبان که با کسی به عربی صحبت می کند، 

به گوش می رسد... حسین در کنار ارشد نگهبا ن ها...[
بگو  خب  می کند.[  صحبت  فارسی  بقیه  از  بهتر  ]که 

ببینم جریان چیه؟
اذان  تا  اتاق می کنند و  هر شب ساعت 10 منو توی 
درد  و  ادرار  فشار  به خاطر  نمی کنند.  باز  رو  در  صبح 

حسین:

حسین:

حسین:

نگهبان:

نگهبان:

ارشد  نگهبان ها:
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کلیه، ناراحتی عصبی گرفتم. من بهشون گفتم حداقل 
بتونم   11 ساعت  من  تا  ببندید   11 ساعت  رو  در 
دستشویی  سطل  توی  می گن  اونا  برم...  دستشویی 
کنم... بوی تعفن همه جا رو می گیره... اینجا هوا کثیف 

و آلوده  اس.. پنجره نداره...
خودت می دونی این روزها وضع کشور از نظر اقتصادی 
و  دخترها  ریخته...  به هم  همه چی  نیست...  خوب 
اردن...  مرز  معاش می رن  امرار  به خاطر  عراقی  زنای 
به خاطر یه دینار اردنی و یه دلار آمریکایی به راحتی 
مردمو  خونه های  دارن  نظامی ها  می کنن...  تن فروشی 
غارت می کنن... ترور و... ما بیشتر از این نمی تونیم به 
تو برسیم... تو هم حق داری... من ترتیبی می دم این 
از  بهتره مثل خیلی  تو هم  ولی  بشه...  مشکلات حل 

اسُرای دیگه باشی.
چی کار کنم؟ من 1۵ ساله دارم تحمل می کنم، بیشتر 

از این...
زن  اینکه  با  ایران  توی  ما  اسیرهای  از  شنیدم خیلی 
و بچه دارن پناهنده شدن و همون جا ازدواج کردن... 
ها؟ نظرت چیه؟ من نمی گم کار خلاف شرع بکنی... 
دخترها و زن های عراقی خیلی خوبن... تو می تونی مرد 

خوبی براشون باشی...
ولی من...

ولی  داری...  دوستشون  داری...  بچه  و  زن  می دونم... 

حسین:

حسین:

ارشد:

ارشد:

ارشد  نگهبان ها:
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کجان؟ تو 1۵ ساله این جایی... فکر می کنی هنوز زنت 
به پات نشسته؟ اون حتی نمی دونه تو زنده  ای یا مرده... 

از کجا معلوم تا حالا ازدواج نکرده باشه؟
باشه،  ازدواج کرده  اگه هم  زنده ا  م...  اون می دونه من 

این حق اونه و از نظر من ایرادی نداره...
برگردی  سال   1۵ از  بعد  تو  که  هم  فرض  بر  ببین... 
ایران... چی داری؟ باید با بدبختی و فقر زندگی کنی... 
بهترین راه اینه همین جا بمونی توی ارتش عراق با یه 
دختر عراقی ازدواج کنی... وضعت خیلی خوب می شه... 

خونه ویلایی، ماشین شخصی و خلاصه همه چی...
آخه کدوم دختر حاضره زن من بشه؟

توئه، کی  با قدرت و حمایت صدام حسین که پشت 
جرات داره مخالفت کنه. تو کافیه بله رو بگی باقی ش 

با من...
]حسین سکوت می کند.[

نگهبانی دادن  این  از  ما هم  بگی،  بله رو  تو  اگه  والله 
خلاص می شیم.

باید فکر کنم.
فکر کردن نداره که...

واقعیتش رو بخوای، نمی تونم این کار رو بکنم.
چرا؟

چراش رو نمی تونم بهت بگم.
خب اگه نمی خوای با دخترهای عراقی ازدواج کنی و 

حسین:

حسین:

حسین:

حسین:

حسین:

ارشد:

ارشد:

ارشد:

ارشد:

ارشد:

ارشد:
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زن های ما رو قبول نداری، می تونی با همین دخترهای 
و همین جا  ازدواج کنی  ایرانی هستن  مجاهدین که 

بمونی...
این جور دخترها به درد من نمی خورن... اینا اسیر در 
و  بمونم  اینجا  باشه  قراره  اگه  باش  مطمئن  اسیرن... 

ازدواج کنم ترجیح می دم با یه زن عراقی باشه...
اصلًا یه پیشنهاد دیگه...

مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان!
یعنی چی؟

یعنی دست از سر ما بردار...
این دیگه بحث ازدواج نیست... ببین من می دونم الان 
هم وضع اینجا خرابه، هم ایران... بهترین راه یه چیزه... 
غربی  یا  و  شرقی  کشورهای  از  یکی  به  می تونی  تو 
پناهنده ي سیاسی بشی... خب؟ عراق کمك می کنه تو 
رو قبول کنن و پول هم به اندازه ي کافی به حسابت 
اونجا  خب؟  باشی...  تأمین  عمر  آخر  تا  که  می ریزه 

می تونی خونواده تم ببری پیش خودت...
نه. ترجیح می دم همین جا بمونم.

ایران چه خبره؟ ها؟ همه اش  توی  الان  فکر می کنی 
اعدام و گرسنگی و اختناق و...

گفتم که... نه.
روزی که قرار بود اسُرا بیان، ما توی خونه های سازمانی 
مهرآباد بودیم... طبقه ي پایین ما هم خونواده ي سرگرد 

حسین:

حسین:

حسین:

حسین:

حسین:
زن:

ارشد:

ارشد:

ارشد:

ارشد:
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روانگر که از خلبان های اسیر بود، زندگی می کردن... 
مدرسه  یه  به  هم  با  و  بود  دوست  پسرشون  با  علی 
می رفتن... جلوی خونه پلاکارد خوش آمدگویی نصب 
همه  بودن...  کرده  نقاشی  رو  همه جا  و  بودن  کرده 
و  می  رفت  مرتب  علی...  به خصوص  بودیم،  خوشحال 
می اومد و می گفت الان بابا می آد... ]حسین روی مبلی 
نشسته تو حیاط... در حال فیلمبرداری از او هستند... 
تعدادی کتاب  و  میوه  از  پر  او که  میزی جلوی روی 
همراه  به  ثابت  سرهنگ  ا ست...  انگلیسی  و  فارسی 

فیلمبردار و ارشد ایستاده اند روبه روی او...[
خب ممنونم از اینکه خودتون رو معرفی کردید، سؤال 
اولم اینه که شما می دونید با اسیرای عراقی در ایران 
بهترین  در  شما  که  حالی  در  دارند،  بدی  رفتار  چه 

شرایط زندگی می کنید؟
1۵ ساله من توی زندن های شما اسیر هستم، ولی هنوز 
منو به صلیب سرخ معرفی نکردید و نمی ذارید من با 
خونواده  ام نامه نگاری داشته باشم. این چه رفتاری یه؟ 
تعداد زیادی از دوستان خلبانم هنوز در زندان دژبان به 
صورت مخفی نگهداری می شن و شما به این می گید 

شرایط خوب؟ 
ایران  به   69 سال  ایرانی  خلبان های  همه ی  ولی 

برگشتند، با وجود این که ایران آغازگر جنگ بوده؟
بفرمایید.  بیانیه ی سازمان ملل رو مطالعه  بهتره  شما 

سرهنگ ثابت:

سرهنگ ثابت:

حسین:
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حمله ي  به  باتوجه  و  کافی  دلایل  با  سازمان  این 
ایران در  به  همه جانبه زمینی، دریایی و هوایی عراق 
آغازکننده  رو  عراق  رسماً  بیانیه ا ی  طی   13۵9/6/31
جنگ معرفی کرده، لذا گفتن من و شما که چه کسی 
آغازکننده ي جنگ بوده ثمری نداره... من اینجا لازم 

می دونم از مشکلات زیادی که...
]دستور قطع به فیلمبردار می دهد.[ خواهش می کنم 
به مشکلات اشاره نکن، ما قراره ۵ دقیقه با تو صحبت 
و  بگیریم  فیلم  اینجا  در  تو  زندگی  از  کمی  و  کنیم 
خودم  من  ببریم،  حسین  صدام  جمهور  رئیس  برای 
قول می دم بعد از مصاحبه حرفات رو بشنوم و سعی 

می کنم مشکلاتت رو حل کنم.
پس چی بگم؟

پیامی  چه  می دهد.[  را  فیلمبرداری  ادامه ي  ]دستور 
برای مردم عراق و ایران دارید؟

زودتر  هرچه  امیدوارم  و  می کنم  سلام  عراق  مردم  به 
توافقات بین دو کشور انجام بشه تا باقی اسُرای هر دو 
کشور به آغوش خونواده هاشون برگردن... همچنین ضمن 
عرض سلام به هموطنای عزیزم، به خصوص خونواده ا م، 
همه رو به صبر و بردباری دعوت می کنم. برای همسر 
عزیزم سلام مخصوص دارم و از صبر و تحملش توی 
1۵ سال گذشته تشکر و قدردانی می کنم و امیدوارم به 

یاری خدا روزی برسه که همدیگه رو ببینیم.

حسین:

حسین:

حسین:

سرهنگ ثابت:

سرهنگ ثابت:
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اون  ما  خب  می دهد.[  را  فیلمبردرای  قطع  ]دستور 
فیلمبرداری  روزمره ا ت  زندگی  از  که  اولی  قسمت 
کردیم به همراه معرفی و پیامت رو به رئیس جمهور 

نشون می دیم.
نگهبان  نبود...  واقعی  اونم  می دونید  خودتون  ولی 
کنه...  بیدار  نماز  برای  منو  بزنه  در  نمی آد  هیچ وقت 
نگهبان  تا  بزنم  در  کلی  مجبورم  همیشه  خودم  من 
تزئین کردین، ولی  بیدار بشه... شما میز صبحونه رو 
همون  فقط  نیست...  اینجا  بساطی  این جور  هیچ وقت 
چند روز اول توی یرموک از من پذیرایی شد... اینجا 
وضعم خیلی بده... من هیچ وسیله ي ارتباطی با ایران 
ندارم. یه رادیو داشتم که اونم ازم گرفتن... وضع غذا 
تهیه  برام  ولی  دارم،  لازم  کتاب  من  نیست...  خوب 

نمی کنن...
ببین درباره ي ارتباط با ایران و نامه نگاری با خونواده  ات 
کاری از دست من ساخته نیست و این کار در اختیار 
رفع  رو  کمبودهات  بقیه ي  ولی  جمهوره...  رئیس 
می کنم... دستور می دم ماهیانه مبلغ بیشتری رو برات 

خرج کنن...
همون شب سرگرد روانگر اومد، ولی از حسین خبری 
طبقه ي  از  وقتی  بود...  ناراحت تر  همه  از  علی  نشد... 
دست  توی  دست  که  می کرد  نگاه  دوستش  به  بالا 
دست  بهش  عجیبی  احساس  گردش،  می رفت  باباش 

حسین:

زن:

سرهنگ ثابت:

سرهنگ ثابت:
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نمی آد؟  بابا  از من می پرسید پس چرا  مرتب  می داد. 
اینکه  برای  روزی  بگم... چند  بهش  نمی دونستم چی 
علی کمتر رفت وآمدها رو ببینه رفتیم خونه ي پدرم... 
یه  اونا  دیدن  با  علی  بازم  برگشتیم  که  هفته  یه  بعد 
با  روانگر  آقای  بعدش  ماه  چهار  و...  می شد  جوری 
خونواده ش از اون جا رفتن، فکر می کنم به خاطر من 

و علی بود.
]سلولی در زندان... حسین پیرتر شده...[

]دم در سلول با فریاد[ نگهبان، نگهبان...
]به عربی[ چیه؟ چی می خوای؟

پس این ابوفرح چی شد؟
داره می آد دیگه...

ابوفرح  و  می شود  باز  سلول  در  لحظاتی  از  ]پس 
می آید.[

شده  چی  چیه؟  سلام...  عربی[  لهجه  با  فارسی  ]به 
حسین؟

یك  وضعیتی یه؟...  این چه  آقا  علیك سلام...  ]شاکی[ 
ولی هیچ  ببینم،  رو  تمومه درخواست کردم شما  ماه 

خبری نیست...
من دنبال کارهای تو بودم.

بیرون  منو  یرموک  توی  خونه  اون  از  اینکه  از  بعد 
آوردین تا حالا چند جا منو این ور و اون ور کردین... 
الانم که آوردین توی زندان سیاسی ها... دوهفته یه بار 

حسین:

حسین:

حسین:

ابو فرح:

ابو فرح:
حسین:

صدای نگهبان:

صدای نگهبان:
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اونم نیم ساعت حق هواخوری دارم. اینجا وضعش از 
ابوغریب هم بدتره والله...

می دونم... ولی کاری نمی شه کرد...
یعنی چی؟ قرار بود نوروز 74 که شد تکلیف من معلوم 
همه چی  شده؟  انجام  مذاکرات  نگفتی  مگه  بشه... 
درست شده... الان تابستونه... من به دکتر نیاز دارم... 
وضع غذای اینجا افتضاحه... پر از لاشه ي زنبور و مگس 
و سوسك و سنگریزه و شنه... مگه قرار نبود از بهداری 

بیان برای نظارت آشپزخونه؟
اینه  واقعیت  نشنود.[  حسین جان... ]طوری که کسی 
بعد از جنگ خلیج فارس، وضع اقتصادی خیلی خراب 
باهاشون  اگه  کردن...  کم  رو  پرسنل  حقوق  شده... 
همه  می رن...  می کنن  رها  کارشونو  بشه  بدرفتاری 
خودشون  باید  سربازها  می کنن...  فرار  ارتش  از  دارن 
دیگه  می رن،  که  مرخصی  به  کنن،  تهیه  لباساشونو 

برنمی گردن پادگان...
من  ساله  شونزده  می شه؟!...  چی  من  تکلیف  پس 

اینجام... وضعم روز به روز بدتر می شه...
چند روز دیگه هم طاقت بیار... من با نماینده ي صلیب 
روز  چند  می دم  قول  کردم...  تو صحبت  درباره  سرخ 

دیگه بیام باهم بریم سراغش...
من که دیگه به حرف های تو امیدی ندارم.

حسین  از  خبری  هنوز  ولی  اومد،  هم   74 نوروز 

ابو فرح:

ابو فرح:

ابو فرح:

حسین:

حسین:

حسین:
زن:
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نداشتم... علی بزرگ شده بود و حالا 1۵ سالش بود... 
این  عادت  سر  از  شاید  نمی دونم  کردم...  دعا  بازم 
همه سال... از طرفی همیشه دورو برمون شلوغ بود... 
خونواده  ام همیشه با من بودن... هیچ وقت نمی ذاشتن 
کنم،  حس  رو  حسین  نبود  و  کنم  تنهایی  احساس 
ولی... همه اش به این امید داشتم اون یه روزی می آد... 
زنده  بودنمون  باهم  خاطرات  تموم  و  می آد  روزی  یه 
می شه... یکی از همسایه های ما روزهای عاشورا نذری 
می داد و من توی این چندسالی که حسین نبود، توی 
نذر اونا شرکت می کردم... دیگ های غذا رو رو پشت بوم 
بار می ذاشتن... سال 74 بود و ظهر عاشورا... من مثل 
هر سال که برای پخت غذا می رفتم، اون سال نرفتم. 

]اتاقی در ساختمان صلیب سرخ بغداد... حسین به 
همراه ابوفرح وارد اتاق می شوند... مارک جوانی حدوداً 
33 ساله با موهای زرد و چشم های زاغ با کت و شلوار 
با حسین دست  و کراوات به آن ها نزدیك می شود و 

می دهد.[
سرخ  صلیب  نماینده  فیشر  مارک  من  انگلیسی[  ]به 

جهانی هستم.
]به انگلیسی[ من حسین لشگری اولین خلبان اسیر ایرانی.

]رو به ابوفرح[ می خوام با لشگری تنها صحبت کنم، 
آیا مقدوره؟

صحبت  معمول  حد  در  فقط  کردند  توصیه  سرلشگر 

حسین:

مارک:

مارک:

ابو فرح:
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کنید و مسئله رو باز نکنید.
]مارک سری تکان می دهد و ابوفرح خارج می شود.[

مارک: من پرونده ي شما رو مطالعه کردم و همه چیز 
رو درباره شما می دونم. 

]سربازی در زده و با یك سینی چای و شربت پرتقال 
با  می رود.  گذاشته  میز  روی  را  سینی  می شود،  وارد 
رفتنش مارک به سمت در رفته و در را قفل می کند در 
همین حین حسین هم ضبط صوتی که روی میز است 
از برق می کشد و نگاهی به قفسه ها و کمدها می کند و 

آنها را وارسی می کند.[
خوب از عراقی ها تجربه کسب کردی؟

حسین: مهم نیست، ولی باید احتیاط کرد.
]حسین شربت را به طرف مارک می گیرد و خودش 

چای را برمی دارد.[
می تونم بپرسم چرا چای رو انتخاب کردید؟

تا چای فعلًا گرم هست می خورم و بعد می تونم شربت 
رو هم بخورم. ولی اگه شربت رو اول انتخاب می کردم 

چای سرد می شد و دیگه قابل خوردن نبود.
از  خوشحالم  خیلی  هستی!  عجیبی  آدم  ]می خندد.[ 
کردم  فکر  پیش خودم  می بینم.  رو سرحال  تو  اینکه 
و  کرده  زندگی  مخفی  صورت  به  سال   16 که  کسی 
یه  باید  نداشته،  و کشورش  خونواده  با  ارتباطی  هیچ 
نداشته  روانی  و  روحی  تعادل  و  باشه  غیرعادی  آدم 

حسین:

مارک:

مارک:

مارک:
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باشه، ولی الان می بینم از نظر عقلی و جسمی و روحی 
در شرایط خوبی هستی و از این بابت خوشحالم. 

به آب  ]مکث. حسین لبخندی می زند. مارک لبی 
پرتقال...[

اول بگو ببینم در این مدت چه کار کردی که تونستی 
به این خوبی بمونی؟

سعی کردم خودم رو به محل عادت بدم و هیچ وقت 
و  روحی  ارتباط  ندادم.  دست  از  آزادی  به  رو  امیدم 
قلبی  ام رو با خونواده و مملکتم قطع نکردم. واقعیت رو 
پذیرفتم و هیچ وقت به رؤیا و عالم خیال متوسل نشدم. 
با خوندن قرآن و مطالعه و برنامه ریزی برای 24 ساعت 
سعی کردم هیچ وقت اضافی برای پرداختن به دنیای 
بیرون از زندان نداشته باشم. چیزی که انسان رو توی 

اسارت از بین می بره، همون اندوه و حسرته...
تو  به  شخصاً  من  عالی یه...  بسیار  آفرین!  ]متعجب[ 
تبریك می گم. من یه برگه بهت می دم یه فرم صلیب 
بنویس...  کامل  به طور  رو  مشخصاتت  لطفاً  سرخه... 
آدرس دقیق منزل و جایی که قراره نامه ا ت برسه رو 

هم بنویس...  می تونی برای خونواده ا ت نامه بنویسی.
خوشحالی  با  حسین  می دهد.  حسین  به  را  ]برگه 

فرم را می گیرد.[
می دونم حرف های زیادی داری تا به خونواده  ات بزنی، 
ولی بهتره این نامه رو خلاصه بنویسی... نامه رو از نظر 

حسین:

مارک:

مارک:

مارک:
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ویزیت  کارت  اینم  می کنن...  عراقی ها چك  حفاظتی 
منه همراه خودت داشته باش.

]حسین کارت را می گیرد و مشغول نوشتن می شود.[
از اینکه توی این همه سال جواب نذرم داده نشده بود، 
دل شکسته بودم. همسایه مون از این که من نرفته بودم 
در خونه اومد و گفت: »چرا نمی آی؟« گفتم: »امسال 
اصلًا نمی خوام بیرون برم.« گفت: »شما بیاین یه کاسه 
آب توی دیگ بریزین و برگردین.« خلاصه خیلی اصرار 
کردن و منم رفتم و یه کاسه آب ریختم توی دیگ و 
شام  نخوردم.  ولی  آوردن  نذری  برام  اومدم. سر ظهر 
غریبان علی شمع برد با بچه ها شام غریبان گرفت، ولی 
من نرفتم. فردای اون روز 11 محرم از طرف کمیته ي 
بعد  کردند.  دعوت  منم  و  بودن  گرفته  مراسمی  اسُرا 
گفتن  و  اومدن  خارجه  وزارت  از  آقایی  مراسم،  از 
از طریق صلیب  با من صحبت کنن. گفتن  می خوان 
سرخ آقای لشگری رو توی عراق دیده ا ن و نامه ای برای 
شما نوشتن. نامه رو به دستم دادن. آرم صلیب سرخ 
داشت. چند خط بیشتر نبود. فکر کردم دروغه و اینا 
حسین  دست خط  چون  کنن،  امیدوار  منو  می خوان 
یادم رفته بود. اون آقا از من خواست واسه حسین نامه 
این کار رو  باورم نمی شد، ولی  اینکه  با  بنویسم، منم 
کردم... وقتی نامه های بعدی و عکس حسین رو توی 
اسارت دیدم، مطمئن شدم حسین زنده  اس... ]مکث[ 

زن:
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که  رو  بود... عکس ها  و شکسته شده  پیر  ولی خیلی 
دیدم تا چند ساعت گریه کردم. 

درحالي که  خوشحالی  با  سلول  توی  ]حسین 
چشمانش پر از اشك است، به دو عکس و دو نامه که 
در دستش است خیره شده... سایه ی مارمولکی روی 

دیوار افتاده که این سو و آن سو حرکت می کند.[ 
این  می بینی...  می کند.[  صحبت  مارمولك  با  ]گویی 
بچه ي  همون  این  پسرمه...  این  می بینی...  رو  جوون 
4 ماه ا س که وقتی ازش جدا شدم حتی نمی تونست 
درست بشینه رو زمین... حالا وایستاده... وایستاده کنار 
مادرش، مثل یه درخت تنومند... چه پسری... قد بلند... 
بزرگ شده  اینقدر  نمی کنم  باور  رشید... خوش تیپ... 
باشه، همقد منه... نگاه کن راحت 182 رو داره... ]پشت 
عکس را نگاه می کند.[ می دونی چی نوشته؟... نوشته... 
نوشته... »تقدیم به پدری که سال ها از او بی خبر بودم. 
شما  خوشحالی  برای  و  یادگاری  برای  را  عکس  این 

می فرستم و همیشه به یاد شما هستم.«
]سکوت. اشك می ریزد و به عکس دوم که عکس 

همسرش به همراه پسرش است خیره می شود.[
معلومه...  مادرش  کنار  اینجا  بلندتره...  قد  من  از  نه 

]پشت عکس را نگاه می کند.[
]گویی درحال نوشتن پشت عکس است.[ »فروردین 
1374 همراه خانواده رفته بودیم اصفهان و جای تو در 

حسین:

حسین:

صدای زن:
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بین ما خالی بود. این عکس را می فرستم تا خاطره ي 
زنده  تو  ذهن  در  را   13۵8 فروردین  سیزدهم  روز 
نگه دارم. به یاد تو هستم و در آرزوی بازگشت هر چه 

سریع تر تو از بغداد! مواظب خودت باش!« 
]مکث. غرق خاطرات[ تازه با هم ازدواج کرده بودیم. 
اونقدر  دبیرستان...  سوم  سال  تازه  و  بود  جوون  اون 
بهش علاقه داشتم که نذاشتم سال آخرشو تموم کنه... 
زندگی مون  اول  روزهای  دزفول...  بردم  خودم  با  اونو 
بود یه روز که خواستم از خونه برم بیرون بهش گفتم 
»امروز ساعت یك بعداظهر پرواز دارم و یك ساعت و 
نیم طول می کشه... ساعت دو نیم خونه ا م...« اون روز 
اتفاقی یه ساعت پروازم تأخیر داشت... سر ساعت دو و 
نیم تلفن رو برداشته بود و از فرمانده پایگاه تا فرمانده 
گردان همه رو خبر کرده بود که چرا شوهر من خونه 
نیومده؟... بهش می گن یه ساعت پرواز تأخیر داشته و 
اینکه چرخ  به محض  نیم می آد خونه...  ساعت سه و 
دادن  عملیات خبر  دفتر  از  نشست  زمین  رو  هواپیما 
سریع با خونه تماس بگیرم. زنگ زدم و پرسیدم چی 
شده؟ گفت: »چرا دیر کردی؟ من ناراحت بودم، دلم 
توضیح  رو  ماجرا  براش  خونه  رفتم  تا  می زد.«...  شور 
دادم و ازش خواستم دیگه این کار رو نکنه... یه کمی 
»آخرش  گفتم:  شوخی  به  من  و  کردیم  بحث  و  جر 
این شیخ نشین های  به  از دستت  باعث می شی که  تو 

حسین:
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عرب فرار کنم.« ]می خندد.[ گفت: »باشه برو، تو لایق 
همون عرب ها هستی!«... خلاصه که شوخی ما گرفت، 
حالا 16 ساله تو دست عربام... موندم اونکه طاقت دو 
ساعت دوری رو نداشت چطور تونسته این همه سال 
بیاره؟... ]آهی می کشد. مکث[ همیشه بچه که  دووم 
بودم با خواهر و برادرهام شوخی می کردیم و سر به سر 
مادر می ذاشتیم... اونم همیشه تکیه کلامش این بود 
که »ایشالاه بچه ها اسیر نشید که اینقدر سر به سر من 
می ذارید« ]مکث[ اون همیشه از اسارت و اسیر شدن 
می ترسید و فکر می  کرد یه اسیر همه چیزشو رو باخته 

و از دست داده...
]صدای در سلول که باز می شود... ابوفرح به همراه 

یك عکاس وارد می شوند.[
عکس  تو  از  دادن  دستور  سرلشگر  حسین؟  چطوری 
بگیرم که برای خونواده ا ت بفرستی... خوبه سر و ضعت 

هم مرتبه... فقط یه آبی به سر و صورتت بزن...
]حسین به دستشویی گوشه ي سلول رفته و سر و 

صورتش را می شوید.[
وضع غذاتم دستور دادن که بهتر باشه... تازه از این بعد 
لازم نیست موقعی که می بریم بیرون، حوله رو سرت 
صلیب  اسرای  جزو  تو  که  حالا  گفت  مارک  بکشی... 
سرخی و می تونی با خونواده  ات نامه نگاری کنی، دیگه 

لازم به این کارها نیست... 

ابو فرح:

ابو فرح:
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]حسین می آید و با حوله ای سر و صورتش را خشك 
می کند.[

این دو تا خودکار و صدتا برگ فرم  نامه ي صلیب سرخ 
هم داد که بهت بدیم تا هر وقت دوست داشتی نامه 

بنویسی...
]عکاس شروع به عکس گرفتن می کند از حالت های 

مختلف...[
هم من هم علی زندگی مون عوض شده بود... انگار دوباره 
دوتامون به دنیا اومده بودیم... تموم شوق و ذوقمون 
شده بود اینکه یه نامه ي جدید از حسین برسه... سراغ 
مادرش  می گرفت...  رو  فامیل  بقیه  و  مادرش  و  پدر 
وقتی عکسش رو دید از شوق داشت بال درمی آورد... 
من نتوستم بنویسم پدرش فوت کرده... برادرش براش 
نوشت، چون خودش گویا فهمیده بود... سعی می کردم 
براش یه چیزهایی بفرستم... لباس و چیزهای دیگه... 
سال  سه  برسه...  تا  می کردم  آماده  رو  خونه  روز  هر 
تموم کار ما همین بود... نوروز 77 بود و بهار شده بود... 
تا اون موقع من هنوز کارم نوشتن نامه  بود و خوندن 

هزارباره ی نامه هایی که از حسین می رسید...  
به  میزی  پشت  نشسته  حسین  ملاقات...  ]سالن 
همراه ابوفرح و یك جوان 3۵ ساله با کت و شلوار و 

کراوت روبه روی آنها...[
]به فارسی، لفظ قلم صحبت می کند.[ من نماینده ي 

ابو فرح:

جوان:

زن:
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ادبیات  و  زبان  کارشناس  عراقم...  امور خارجه ي  وزیر 
تا دو سال قبل در سفارت عراق در  و  فارسی هستم 
ایران به عنوان مترجم کار می کردم. علت آمدن من به 
اینجا رساندن پیغام وزیر امور خارجه به شما مبنی بر 
پایان اسارت و برگشت شما به ایران هست... حالا شما 
مختارید فردا رو برای برگشت به ایران انتخاب کنید یا 
اینکه به زیارت کربلا و نجف برید و روز بعد به طرف 

ایران حرکت کنید. 
]با هیجان و خوشحالی[ شما 18 سال منو اینجا نگه 
ایران تحویل بدید، ولی شاید  به  داشتید و قراره منو 
بیام.  به زیارت کربلا  بتونم دوباره  عمر من اجازه نده 
اول می رم  روزم روش... پس  یه  18 سال صبر کردم 

کربلا و نجف، بعد ایران...
به  حرکت  صبح   11 ساعت  ما  قرار  پس  لبخند[  ]با 

سمت کربلا.
ممنونم.

اما از این به بعد مسؤلیت شما با منه... اگه غذایی بده 
و نمی خواید بخورید، بگید دستور بدم از بیرون براتون 

بیارن... 
خیلی ممنون... فردا ساعت 11 همدیگه رو می بینیم.

می رود.  بیرون  و  داده  ابوفرح دست  و  او  با  ]جوان 
ابوفرح حسین را در آغوش می کشد.[

دیگه همه چی تموم شد و فردا به ایران برمی گردی. هر 

جوان:

جوان:

حسین:

حسین:

حسین:
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رفتار خوب و بدی که از ما دیدی فراموش کن... ما رو 
هم به خوبی یاد کن... ما هر چی انجام دادیم وظیفه و 

دستور بود.  از خودمون نبود.
و  مقررات  سازمانی  و  هر کشور  هر حال  به  می دونم. 
دستورالعمل های خاص خودش رو داره... زیاد فکرش 
رو نکن... اینا فراموش می شه و فقط یه خوبی می مونه 

و یه بدی... 
حالا حاضری مصاحبه کنی.

]حسین سرش را به علامت مثبت تکان می دهد.[
بود...  فروردین   17 روز  آره   ...1377 فروردین   17
شب   9 ساعت  دیگه  این بار  شد...  بلند  تلفن  صدای 
نبود... ساعت... ساعت... گفتم: »بله« یه دفعه یه صدایی 
گفت: »حاج خانوم، حالت چطوره؟« تموم بدنم به لرزه 
افتاد... باورم نمی شد... اشکم سرازیر شد... از خوشحالی 
تو  خوبه...  »حالم  گفتم:  کنم...  چی کار  نمی دونستم 
می کنی؟«  گریه  خوبم،  »شکرخدا  گفت:  چطوری؟« 
بگیرم،  رو  گریه ا م  جلوی  می کردم  سعی  که  درحالی 
گریه کنون گفتم: »نه« گفت: پس چرا صدات گرفته؟« 
گفتم: »نه... نه...« خودمو جمع و  جور کردم... گفتم: 
»نمی دونم چی بگم؟« گفت: »برات نوشتم که به هر 
حال یه روز به هم می رسیم و همدیگه رو می بینیم. 
دیروز رفتم و امروز هم اومدم. نمی خوای قبول کنی؟« 
»خدا  گفت:  بود.«  سخت  خیلی  ولی  »چرا،  گفتم: 
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گفتم:  خوبه؟«  چطوره؟...  میونه ات  علی  با  بزرگه... 
نمی کنه؟«  که  »اذیت  گفت:  آره.«  هستیم...  »خوب 
گفتم: »نه... نه... اصلًا... پسر خیلی خوبی یه.« گفت: 
» درساش خوبه؟ سلامته؟« گفتم: »همه چیزش خوبه، 
ماشالاه پسر قدبلند و رشیدی شده« گفت: »خونه ا س؟« 
گفتم: آره. اینجاست می خواد صحبت کنه. شما خودت 
اول  از  حتی  شنگول...  »آره...  گفت:  هستی؟«  خوب 
گفت:  می آیید؟«  کی  شکر...  رو  »خدا  گفتم:  بهتر!« 
پس فردا«  یا  فردا  ولی  کی...  بگم  دقیقاً  »نمی دونم 
گفتم: » گوشی رو می دم با علی صحبت کن... بعد من 

دوباره صحبت می کنم.« 
]سر و صدای خوشحالی از بیرون... حسین درحال 
حال  در  فیلمبرداری  اتاق...  یك  در  تلفن  با  صحبت 

ضبط مکالمه ي اوست.[
الو...

چطوری علی جان... حالت خوبه؟
احوال شما... حال شما... خوب هستید؟

شکر خدا تو چی؟
بد نیستم.

رو  رو  ما  همه ي  بهت،  می گم  تبریك  باشه.  مبارک 
سفید کردی. درس های دانشگاه چطوره؟

بله... بد نیستم... ممنون.
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برام نوشتن پسر خوبی هستی... البته باید خوبتر هم 
باشی ها...

به امید خدا... شما خوب هستید؟
رو  همدیگه  روز  یه  بخواد  اون  اگه  که  نوشتم  برات 

می بینیم.
شما کی رسیدید؟

از مرز گذشتم... الان توی قصرشیرین  من دو ساعته 
هستیم... تکلیفمون معلوم بشه می آیم به طرف تهران...

کی؟
ممکنه فردا بیایم تهران...

با هم صحبت کردیم، همون روز  تلفنی  اینکه  از  بعد 
آشناها  و  دوستا  و  فامیل  همه ی  فرودگاه...  رفتیم 
اومده بودن... من یه گوشه وایساده بودم و فقط نگاش 
و  بوسیدن  رو  حسین  تك تك  رفتن  همه  می کردم... 
نگاش  دور  از  فقط  من  کردن...  احوال پرسی  باهاش 
می کردم... خجالت می کشیدم... روم نمی شد برم جلو... 
معلوم بود اونم توی جمعیت داره دنبال من می گرده... 
و  هزار  شیش  این  تموم  و  می اومد  باد  داشت  انگار 
توی  داشت  تقویم خیس  یه  توی  روز  ده  و  چهارصد 
بالاخره  حسین  می رفت...  و  می شد  پر  پر  باد  دست 
از  ولی... ]مکث[ خیلی زود رفت... هر وقت  برگشت، 
شکنجه های روزهای اسارت می گفت، تموم بدنش به 
لرزه می افتاد... گاهی وقتا می دیدم پشت سر هم سیگار 
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همه ا ش  و  دستاش  لای  گذاشته  سرشو  و  می کشه 
که  سالی  ده  این  توی  می کنه...  نگاه  برش  و  دور  به 
برگشته بود، همه اش توی لاک خودش بود... با نوه مون 
خودش رو سرگرم می کرد و سعی می کرد با دنیایی که 
براش کمی عجیب بود ارتباط برقرار کنه... ]مکث[ یه 
شب ساعت حدود یك و نیم شب بود... از خواب بیدار 
گفت:  می ری؟«  »کجا  گفتم:  بالا...  طبقه ي  بره  شد 
وقت شب؟«  این  »چرا  گفتم:  بگیرم.«  دوش  »می رم 
گفت: »خیلی گرممه.« رفت و دوش گرفت و برگشت... 
بعدشم  و  نه«   « گفت:  نداری؟«  لازم  »چیزی  گفتم: 
رفت دراز کشید. یه دفعه دیدم صدای سرفه هاش بلند 
شد... همیشه سرفه می کرد، ولی این بار دیدم سرفه اش 
برگشتم  ترسیدم...  کمی  یه  غیرطبیعی یه...  خیلی 
رفتم طرفش دیدم افتاده روی زمین... گفتم: »حسین 
می کرد...  نگام  داشت  همین جوری  ولی  شده؟«  چی 
نکشید که  یه دقیقه هم طول  اما  نشه  باورتون  شاید 

چشم هاش بسته شد و برای همیشه رفت.
 

 




